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  ارتش این جا یک کتاب سربسته است. 
هیچ کدام از ما نمی دانیم درونش چه 

می گذرد. اما اگر ارتشی ها از این که به داخل 
چنین جنگی که برای آن آمادگی نداشتند 

پرتاب شده اند، ناراضی باشند، ]آن هم توسط[ 
صدام که خودش نظامی نیست، در نتیجه 
شاید رئیس جمهور ]صدام[ در دردسر افتاده 

باشد. 
 یک دیپلمات ارشد غربی در عراق، 8 آبان 1359

 نقاشی سفارشی دیکتاتور عراق. تصویری از صدام و نَبوکَدنَصَر 
پادشاه بابل قدیم در این نقاشی دیده می شوند. صدام علاقه 

داشت با نامداران تاریخ قیاس شود.

ضربه  ی نهایی 

آزادی خرمشــهر آخریــن ضربــه بــر حیثیت صــدام بود. 
بــه روایت  ژنرال حمدانی، صدام »سرنوشــت خود را به 
پیــروزی در ایــن جنگ گره زده بــود. اگر او در این جنگ 
پیروز نمی شــد مشروعیت او دچار خدشه می شد.« در 
دو سالی که از جنگ می گذشت خرمشهر به نمادی از 
جنگ تبدیل شده بود و بازگشت آن به ایرانیان بزرگ ترین 
شکست صدام محســوب می شد. کان کاگلین با اشاره 
به شکســت های پی درپی صدام که با آزادی خرمشــهر 
تکمیــل شــد، صــدام را در آســتانه ی برکنــاری توصیــف 
کــرده اســت و توضیح داده کــه »از همان آغــاز جنگ با 
ایران، جار و جنجال بی وقفه ی دستگاه تبلیغاتی صدام 
این نکته را روشــن کرده بود که این جنگ، جنگ صدام 
اســت؛ اگر در جنگ پیروز می شــد، این پیروزی او بود و 
اگر در این جنگ شکست می خورد، مسئولیت شکست 

کاملًا به عهده ی او بود.«

فرار از مخمصه  

صــدام بــا حربه هایی تا حــدی از این وضعیت اســفناک 
رهایــی یافــت؛ یکــی خشــونت بی حــد و حصــر و دیگری 

کــه  هنگامــی  تبلیغاتــی.  پروپاگانــدای 
انقــلاب ایــران به پیــروزی رســید صدام 
معــاون رئیس جمهــور عــراق بــود و چنــد 
مــاه پس از پیروزی انقــلاب ایران در یک 
جابه جایی شبه کودتا به جای حسن البکر 
عــراق  ریاســت جمهوری  صندلــی  بــر 
تکیــه زد؛ »صعود صدام بــه رأس قدرت 
توأم بــا افزایــش قابل توجــه فعالیت های 
ســازمان های اطلاعاتــی و امنیتــی عراق 

بــود. صــدام بــا ایجــاد تشــکیلات »امــن الخــاص«، یــا 
»امنیــت ویــژه« کــه بــه زودی تبدیل به بــازوی امنیتی 
قدرقــدرت رژیــم می شــد، نهادهــای امنیتــی خــود را با 
ظرافــت خاصــی احیــا و بازســازی کــرد. »امــن الخاص« 
جای »مخابرات« را که اندازه و اختیاراتش به طرز قابل 
توجهــی کاهش یافته بود، گرفــت. »امن الخاص« عملا 
بــه نیروی امنیتی شــخصی صــدام تبدیل شــد. مدیران 

این تشــکیلات مســتقیماً به دفتــر رئیس جمهور گزارش 
می دادند. دفتر رئیس جمهور نیز به قدری توسعه یافت 
که بتواند مسئولیت های همه شمول رئیس جمهور جدید 
را بر عهده بگیرد. در اواخر دهه ی 1970 ارزیابی می شد 
»نهاد ریاست جمهوری« که »امن الخاص« را نیز شامل 

می شد، حدود 58 هزار کارمند ثابت دارد.
زندان هــای جدیــدی ســاخته و تکنیــک نویــن شــکنجه 

طراحــی شــد تا رژیم تــرور بتواند به طرز 
موثری وظایفش را انجام دهد. شــکنجه 
روی کاغــذ، طبــق »مــاده ی 22 قانــون 
آئیــن  »مــاده ی 127  و  عــراق«  اساســی 
بــا  بــود.  ممنــوع  کیفــری«،  دادرســی 
این حــال، چنین ارزیابی می شــد تا زمان 
روش   107 صــدام  شــدن،  رئیس جمهــور 
متفاوت برای شکنجه ی دشمنانش خلق 
کرده بود. شــکنجه ی دستی شامل کتک 
زدن، کشیدن مو، فلک کردن )ضربه زدن 
با چوب به کف پا(، و پیچاندن دســت ها 
و پاهــا بــا هدف شکســتن 
برقــی  شــوک  دادن  بــود. 
بــرای اخــذ اعتــراف امری 
معمــول بــود و نیــز طیــف 
گسترده ای از شکنجه های 
شــکل  روانــی.  و  روحــی 
استاندارد شکنجه، زندانی 

کــردن در ســلول انفــرادی بــرای مدتــی 
طولانــی بــود. برخــی از زندانیــان را در 
ســلول های ســرد انداختند تا بدنشان یخ بزند. در موارد 
دیگر اعضای بدن قربانی را با آتش می سوزاندند. دیگر 
شکنجه ی خاص عراق، تجاوز به اعضای بدن قربانی -چه 
مؤنث چه مذکر- در برابر چشــمانش بود. شــکنجه گران 
صدام همچنین می توانســتند از انواع وســایل ماشــینی 
برای قطع اعضای بدن، از انگشــتان تا دســت ها و پاها، 

استفاده کنند.«

خفقانــی  امنیتــی،  بازوهــای  ایــن  بــه  اتــکا  بــا  صــدام 
وحشــتناک در عــراق ایجــاد کــرد. مدتــی پیــش از ایــن 
شکســت ها مقامات گماشته شــده  ی صدام اعلام کرده 
بودنــد 24 جــرم در عراق مجازات مــرگ دارد. به تعبیر 
کان کاگلیــن، »تعاریــف این جرایم مســتوجبِ مجازات 
مــرگ، عمــداً مبهم بود تا بتوان هر عملی را مشــمول آن 
کرد. برای مثال افشــای بدون اجازه ی اخبار و اطلاعات 
می توانســت جرمی خائنانه تعبیر شــود که مســتوجب 
مجــازات مرگ اســت... در عــراق دوران صــدام تقریبا 
همــه ی اطلاعــات دربــاره ی دولــت، اقتصــاد و جامعــه 
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آن ها انتظار حمله ای به گستردگی 

آن چه انجام شد را نداشتند.
اشاره ی آنتونی کردزمن به 

غافلگیری ارتش صدام در عملیات 
فتح المبین


